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  احمد پوپل: ويراستارمرتب و 
  ٢٠٢١  مارچ ٢۵

  
  گرامی ياد کبير توخی

  

  خاطرات زندان

  ٢۴ -جلد پنجم

 )خلقی، پرچمی و خادی آن در زندان مخوف پلچرخـی اليزم شوروی و مزدورانشمه ای از جنايات سوسيال امپري(

  

   جنايات ۀ بيـــــــرحمان افشای

  سوسيال  امپرياليـزم  شوروی

  در زندان  پلچرخی و خارج از

 جنايات  با   آن  آن و  مقايسه

  دان  ھـــــــای ـــــدرزنـ امريکا

  ـراق و خارجو عـــ افغانستان

  در  ر خوبی استـام   از آن ،

  ح آگاھیـطـای سـقـجھت ارت

  سياسی  مـــــــردم افغانستان

  ی  يک  مبـــــارزۀئو بـــــرپا

  عليه تجاوز مترقی و مردمی

  امريکـا  امپرياليزم جنايتکار

  . وشرکاء 
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  فيق الله محمد زير نظارت شديد ر - ۴٣

بيرون کرده و در پھلوی ساير زندانيان اتاق محصلين » عمليات اپراتيف « از روزی که رفيق الله محمد را از اتاقک   

 که در »عبدالرشيد سرحدی«. به اتاق محصلين زياد شده بود) نابدر ھنگام نوبت تش(جای داده بودند، رفت و آمد ھا 

ھمين طور . تی بودنش نوشته ام، ھمچنان در ميان آنان ديده می شدا استخبارۀی از خاطرات زندان در بارئبخش ھا

ان از خودشدر اصل اينان به بھانۀ شطرنج زدن به اين اتاق می آمدند تا به زعم . اختيمزندانيانی که آنان را نمی شن

اجازۀ اين .  ارتباط دھند و يا ابراز سمپاتی نمايند"ساما"رفيق مجيد ديدن کنند و خودشان را به گونه ای به » باديگارد «

 و رابطه اش با "الله محمد" به اتاق محصلين را اطلاعات زندان به عواملش داده بود، تا به حقايقی در مورد  آمد و رفت

روزی يک سلمانی که در کارگاه . دنزندانيان چپ انقلابی و بسا مسايل ديگر دست ياب و ساير "ساما"ديگر زندانيان 

 ، به  گشت وگذار می نمودزندان کار می کرد و ھميشه با پيراھن و تنبان سفيد و  واسکت سياه و سر و روی آراسته

معروف به  [ »شفيق« و »بدروز بصير«  ھمين طور. نمی دانم که شطرنج باز بود يا نبودبھانۀ شطرنج به اتاق ما آمد

، ھمچنان دو سه تن از ]عضو رھبری حزب وطنفروشان خلق و پرچم » اناھيتا « پسر خواندۀ داکتر »   شفيق خالدار «

و بسا »  اکرم عثمان «  خواھر زاده داکتر » بری«انجنيران که در کارگاه زندان کار می کردند، از جمله انجنير

  .  به اتاق ما می آمدند ديگرزندانيان ناشناس و مشکوک

کتاب دو تاکتيک  سوسيال دموکراسی درانقلاب « زمانی که بر روی جايش می نشست ) الله محمد(عزيز جان 

توخی صاحب در درون  « : يکی از روز ھا در جريان صحبت چنين گفت.  را مطالعه می کردلنين» دموکراتيک 

به ندرت وقت برای مطالعه می داشتيم از اين .  گرفته بودءی را از رفقاسازمان کارھا و درگيری ھای عملی وقت اضاف

 در رابطه با اين اثر اگر امکان داشته باشد واکنون که وقت مطالعه ميسر گرديده ، . سبب رفقاء احساس کمبود می کردند

 بت و تبسم رفيقانه در جوابش حبا م»  ...  بالايش صحبت کنيم نکاتی را که با آن برخورده ام)  » .... دو تاکتيک « ( 

ازآن روز به بعد در فرصت ھای . رفيق عزيز تا حد فھم و امکان ھر وقتی که بخواھيد در زمينه گپ خواھيم زد« : گفتم

  . مي از متن ھمين اثر لنين گپ می زدنکاتیمناسب در زمينۀ 

  .    ھيچ گاه فراموشم نخواھد شدرفيق عزيزچھره با صفا وصميمی 

  

   افشاء شدۀ شان را به ھمديگر گفتندِ فرارِيق الله محمد و کبير توخی رازرف -  ۴۴

گرم صحبت بوديم، اين رفيق با تأثر زود گذر که در سيمای نجيبش ) عزيز جان( يکی از روز ھائی که من و الله محمد 

به شخص . وفق نشدمبا تأسف زياد م. توخی صاحب طرح فرار از زندان را ريخته بودم« : منعکس شد، چنين گفت

يک ريسمان نيلونی محکم به . می خواھيم فرار کنيم"  درکارگاه زندان کار می کرد گفتم که »شفيق« که با »بدروز«

:  بيدرنگ گفت» بد روز«... . " .خواسته بتوانيد ] خارج از زندان [ م، اگر به بھانه ای آن را از بيرون يضرورت دار

 با تأسف که  از تصميم ما! " .  ًبعدا برايت می گويم " گفتم ".   انديوال با ما است ؟  دگه کدام»فخرالدين«غير از "

 »بد روز«" گفتند .  را نديدم»بدروز«از آن روز  به بعد  . ندانی از کجا خبر شده بودمعلوم نشد  قوم. اطلاعات خبر شد

  .» ... . " در کدام بلاک ديگر تبديل شده 

خاموش ماندن من به سببی بود که از شنيدن . کرد ومن ھم سکوت کردم و به فکر فرورفتم  سکوت »عزيز جان«رفيق  

، طرح فراری که من ريخته بودم، در ذھنم متبادر شد، و سؤالی که ھميشه در ذھنم به » جانعزيز«افشای فرار رفيق 

 من را  با خودم درگير هر اين معضلتعمق د. جولان در می آمد و من در پی فھميدنش بودم، به يکبارگی پاسخش را يافتم

  .در ميان گذاشتم »داکتر فخر الدين« ھولناکی را مرتکب شدم و راز فرارم را با ِنمود که چرا چنين اشتباه
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ِسرسخن در مورد راز فرارم را با اين جوان .  »توخی صاحب به چه فکر می کنيد « : رفيق الله محمد با تبسم پرسيد
از کرکتر کذائی فخرالدين که بار نخست وی را در ھمين اتاق « : و شجاع چنين باز نمودمپرمحبت و بسيار صميمی 

 يکی از رفقای   ھنر سخن گفتنش و برخوردش با من و ديگران به غلط برداشت کردم که ویطرز واز. ديدم، خوشم آمد

 ًبا من صرفا با. ت انجام می دھدرفيقانه  براي« استوار و متين ماست که در جوار خودت قرار دارد و خدماتی گويا 
 « - ٣٧به ادامۀ صحبت محتوای عنوان ... [خيری مختصر می کرد ه مھرورزی و احترام سلام و عليک و جور ب

؛ ھمچنان به صحبتم ] در ميان گذاشتم »عزيز جان«ًرا که قبلا توضيح شده با » سامائی يا خادی ؟" داکتر فخرالدين "

بدين معنی که انسان گاھی . چيزی مھم و خطر آفرين، يعنی گذشت ايام می باشد» عزيز جان « : ادامه داده علاوه نمودم

 می شود، بعد از مدتی آن را فراموش می آدمست وی را که مايۀ ناراحتی زياد نارسائی يک دوست و يا بی دقتی نا در

 در زندان علت اين فراموشی بيشتر به کند و نمی خواھد در بارۀ نارسائی و بی دقتی آن دوست تذکری برايش بدھد؛ اما

البته به [ ًی روز تا روز فزاينده و اضطراب آور و شديدا درد انگيز، زودتر تراکم موضوعات عديده، و رخداد ھاسبب 

تناسب خارج از زندان که گاھی به تکرار و زمانی دراشکال متنوع اتفاق می افتد و روی ھمديگر قرار گرفته تراکم می 

 با شما و اعتماد و نزديکی آميخته »فخرالدين«از جانب ديگر رفتار و گفتار بعدی و نزديکی . صورت می گيرد] نمايد 

 ماھر و بسيار محيل و خطرناک، ھمچنان ِ تمثيل گر شده ای به اين خادی»فاروق غرزی«با احترام روشنفکرانۀ رفيق 

 با خارج از زندان؛ ھمه و ھمه، خادتسليم شدۀ اين کذائی » عضو ارتباطی بودن «  در مورد "ساما"خوشباوری رفقای 

  . ه بود  کشيده شد»فخرالدين«در مورد  به روی من بود کهدر واقع به مثابۀ پرده ای در حال اھتزاز 

از مدتی بود که در وقت تفريح در . به ھر رو، برگردم به رخنه کردن ريشۀ فکر فرار که از کجا در ذھنم جوانه زد

 ساير  وبود، مواد مورد نياز صاحب منصبانمتوجه شده بودم موتر جيپی که پشت سيت درايور آن خالی ھنگام قدم زدن 

-مواد مورد ضرورت بلاک.  آورده می شد توسط آن به داخل زندان را  زندانيان مواد مورد نيازپرسنل زندان، ھمچنان

ازک چای که خيلی محکم، بزرگ و مقاوم بود مواد خريده شده در درون صندوق ھای ن.  را  به داخل بلاک می آورد٢

  ايستاده می شد تا ٢-   شده نزديک دروازۀ کوچک پشت عمارت بلاک ٢ - چيده می شد و توسط ھمين جيپ وارد بلاک 

موتر جيپ برای يکی دو ساعت در آنجا ايستاده . سرباز موظف کانتين می آمد و مواد مذکور را به کانتين  انتقال می داد

فکر می کردم می توانم در فاصلۀ . گشت و گذار زندانيان به آنطرف که موتر جيپ ايستاده می شد کمتر بود . می شد

با شتاب خودم را به داخل جيپ رسانده قوطی ھای بزرگ چای سرچپه کوتاه که زندانيان از آن ناحيه عبور نمی کردند 

ر به کابل می رسيد و به بازار مندوی جديد که بسيار زمانی که موت. گذاشته را کمی بلند کرده به زيرآن پنھان شوم

خوبی می شناختم و کوچه و پس کوچه ھای متصل به آنجا را بلد بودم، داخل می زدحم می باشد و من آن ناحيه را بم

ازار  شد، قوطی چای را به آھستگی بلند کرده از عقب موتر که ترپال به دور آن کشيده نشده بود، پائين شده از راه   ب

اين فکر دل انگيز و اميد بخش؛ اما اضطراب آور و پر تھلکه موجب . فرار می کردم» مندوی جديد «بسيار مزدحم 

  .ناراحتی من نيز  می گرديد

 مکار و خادی تمام عيار درحين خروج از دروازۀ عمارت زندان در »فخرالدين«يکی از روز ھا در نوبت تفريح 

ميدان عقب عمارت  در در جريان قدم برداشتن . ھای متعارف را با من آغاز نمود و سرصحبت گرفتپھلوی من قرار

بلاک با نوع اضطرابی که توانسته بود آن را بر روی عضلات چھره اش به نمايش بگذارد و توجه مخاطب را به خود 

ه احترام می گذارند می توخی صاحب از آنجائی که شما بزرگ ما ھستيد و ھمه به شما رفيقان« : جلب نمايد؛ چنين گفت

. صحبتش را قطع کرد و برای لحظاتی خاموش ماند» ... خواھم موضوع  مھم و حياتی را با شما در ميان بگذارم 

من با دقت گوش می « گفتم . خواستش اين بود تا خطير بودن مطلب مورد نظرش را نھايت مھم و حياتی جلوه دھد
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 رھبری می خواھند فرار کنند در زمينه نظر شما را یبه ھمين زودی ھا رفقا... « : درادامۀ سخنش چنين گفت.  »دھم

عد آن در ذھنم ُاز اين خبر به طور آنی دو ب. »می خواھند، اگر نظری داريد بگوئيد تا ھرچه زودتر  اطلاع بدھم 

پرسش را با پرسش چرا نظر من را در زمينه می خواھند؟ آيا من را ھم در فرار شان سھيم ساخته اند؟ . منعکس شد

 بيدرنگ :فخرالدين«.  » که نظر من را ميپرسند؟ا ھم در اين فرار سھيم ساخته اندمن رآيا « قابل جواب داده گفتم مت

ًمن، کاملا « : ُنظرم را رگ و راست گفتم. ». ًمسلما شما ھم با ما ھستيد! چه می گوئيد توخی صاحب« جواب داد 

  نقشۀخطای دومی  من که در پی  نظر موافقم سر زد، اين بود که من. ز من سرزدی بود که ائاين يک خطا. »! موافقم

خوب شد « :  با وی در ميان گذاشته در خاتمه صحبتم، علاوه نمودم که کشيده بودم طرح فرار خودم و چگونگی آن را

م بود، با آنھم خيلی خوب شد که گرچه احتمال گرفتاريم از اين طريق بسيار ک. که تا کنون از اين طريق اقدام نکرده بودم

فخر الدين که با تمام وجودش متوجه نظرم در اين زمينه بود، به خصوص رازی را که در بارۀ . »ھمه با ھم فرار نمائيم 

در دو بار خواستيم از ھمين طريق   میھمنه، نه  توخی صاحب  ما « : فرار خود با وی در ميان گذاشتم با شتاب گفت

  راۀ آن  را از زندان بيرون بکشيم پول زيادی ھم  به سرباز کانتين داده و بقيء کانتين چند تن از رفقاِ و آمد موتررفت

 اظھار رار بود به وی بدھيم؛ مگر با تأسف زياد که سرباز کانتين پول ما را مسترد نمودهق  کاربعد از انجام  موفقانه

را ھم درگير اين قضيه شوم چه خوب شد که شما اين موضوع ندانی درز کرده من نمی خواداشت که قضيۀ فرار به قوم

  » . متوجه شما می شد کلانیبا من در ميان گذاشتيد ورنه خطر

از ابراز طرح (دو و يا سه روز بعد .  در ميان گذاشتم»فخرالدين«اين بود جريان رازی که من با ! »عزيز جان«بلی 

در پشت دروازۀ که   کانتينه جيپ حاوی مواد مورد ضرورت متوجه شدم ک در وقت تفريح)» فخرالدين«فرارم به

بزرگ آھنی ايستاده می شد و سرباز توظيف شدۀ کانتين، مواد را از موتر گرفته از دروازۀ عمومی عبور نموده به 

دا فکر می کردم که مبا. اين مايۀ تعجبم شده بود.  در جايش ايستاده نيست داخل بلاک برده به کانتين تحويل می داد

، بعد ھا فراموشش انتقادش نموده بودمًقبلا  )من به خاطر اعترافش به قتل تيلفونچی درگلبھار( که »داکتر فخرالدين«

کرده بودم، طرح فرارم را به اطلاع استخبارات زندان رسانده باشد که بعد از آن موتر حاوی مواد خريداری شدۀ کانتين 

را مسؤول افشای فرار » داکتر فخرالدين «  و »بدروز« من، يز جان گفتم به عز.اجازه نداشت که به بلاک داخل شود

  . را مسؤول  افشای فرار خود می دانم» داکتر فخرالدين « شما و 

ً عوامل کاملا مخفی و پوششی خود قرار ۀاطلاعات  زندان شماری از رفقائی را که مھم می پنداشت، درچنبرۀ محاصر

ما، شما را در محراق  يکی از ھمرزمان بسيار نزديک به رفيق مجيد و چريک ساموجوديت شما به مثابۀ. می دھد

. درستی می دانيد که در روابط تان با  چنين افرادی اشتباه صورت گرفته استاپراتيف قرار داده، شما خودتان بعمليات 

» .جه و تسليمی ھا طعمۀ آن بودندی بود که زندانيان شکسته و ريخته در زير تحقيق و شکنئکارگاه زندان يکی از دامھا

طه ام با اين افراد داشته ام توخی صاحب چند اشتباھی که درراب« : با ناراحتی گفت )  جانعزيز( رفيق الله محمد 

اگر نتوانم اين .  بختانه صدمه و ضررش متوجه ھيچ رفيقی نه خارج از زندان و نه در داخل زندان نشده استخوش

  .جمله اش را قطع کرده خاموش ماند » ... به رھبری اطلاع بدھم مخفيانه مطالب مھم را 

روز ھای اندوھبار و پر اضطراب، و شبھای ظلمتبار و ھول انگيز زندان به کندی ھميشگی از روی تن و » عرابه « 

روان بدن زخمی زندانيان عبور می کرد و می خواست تا استخوان ھای صد بار شکسته شدۀ  مان را باز ھم بشکند و 

اين مبارزۀ مستدام و ھميشگی به خاطر مرگ و زندگی، يکی از خصيصه ھای .  سازدپريشان ترمتشتت مان را باز ھم  

  .منحوس و ھولناک زندان ھا، به ويژه زندان ھای استعمارسوسيال امپرياليزم شوروی در افغانستان بود
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الله محمد زود باش کالايته جمع کو که « :  آرام گفت يکی از روز ھا، يک تن از جلادان شوروی داخل اتاق شده با لحن

 سر با رفقای دور و پيشش خدا ۀرفيق بسيار با شھامت با تبسم ھميشگی از جايش بلند شده با  اشار. »! محاکمه می روی

  .حافظی کرد و با سرباز از اتاق خارج شد

ر يک به طرف ديگری ديده ناراحتی و اندوه طوری که ھ. پنجۀ سکوت سنگين به يکبارگی گلوی تمام رفقاء را فشرد

ًبعدا رفقاء متوجه شدند که اين رفيق . اين رفيق را از جمع ھمزنجيران ربودند. دردناک شان را به ھمديگر بازگو کردند

  ....  .را در طبقۀ سوم سمت شرقی زندان انتقال دادند تا روز اعدامش فرا رسد 

  دادامه دار

  

  


